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دعای مادر و شفای آقا

ها  روستا پشت سرش چه حرف  در  دانست که  می 

می زنند. دل می سوزانند برای او که از نگاه دیگران،

یک دختر اسیر صندلی چرخ دار و خانه نشین بود.

«مادرم هر وقت از نیشابور به مشهد می آمد، می رفت 

حرم تا شفای من را از آقا بگیرد. در روستا حس تبعیض 

داشتم و از مقایسه بین خودم و بقیه بدم می آمد. سوم 

دبیرستان را به شیوه آموزش از راه دور خوانده بودم.

آن قدر پرس وجو کردم برای جایی که امکان تحصیل 

داشته باشم. آسایشگاه شهیدفیاض بخش را پیدا 

کردم و از آن روستای بی امکانات وارد اینجا شدم.

حس ورود به بهشتی بدون تبعیض و پر از امکانات 

را داشتم.» نجمه در دانشگاه رشته روان شناسی قبول 

شد. به کارشناسی اکتفا نکرد و کارشناسی ارشدش 

اکنون  دار شد و  را هــم گرفت. ازدواج کــرد، بچه 

در فیاض بخش به عنوان روان شناس بخش اطفال 

مشغول به کار است.

ــاق کــارش که پر از اســبــاب بــازی اســت، او را در اتـ

بینیم. دار و پشت میز کار می  روی صندلی چرخ 

گرم و خودمانی برایمان تعریف می کند از تعجب 

تمام نشدنی اهالی روستا؛ اینکه چطور ممکن است 

دختری با این وضعیت، درس بخواند، ازدواج کند،

«دیدگاه روستا درباره  بچه دار شود و سرکار برود.

معلولیت عوض شده است. مادرم می گوید: نجمه! 

از بس که رفتم حرم و از آقا خواستم تو را شفا بدهد،

پیداکردن آسایشگاه شهیدفیاض بخش،   انگار با

شفای تو را گرفتیم.»

بخش  در  این پیشینه سراغ کــاری رفــت که    او با

اطفال انجام می شود؛ بخشی متشکل از نوزادان 

ها  بچه  ابتدا که  «از  ها. شیرخواره تا چهارده ساله 

به این بخش وارد می شوند، بر اساس توانایی هایشان 

غربالگری می شوند تا بفهمیم میزان معلولیت ذهنی 

یا جسمی شان چقدر است. بر اساس این ارزیابی،

روی بچه ها به صورت فردی یا گروهی کار می کنیم.»

بچه هایی که مشکل ذهنی نداشته باشند، برای 

مدرسه ثبت نام و به بخش دانش آموزی فیاض بخش 

منتقل می شوند. آن هایی هم که در سطح پایین تری 

از هوش و فقط تربیت پذیر هستند، ذیل برنامه هایی 

، نیازشان  ها نایی  توا   بسته به ر می گیرند که  قــرا

به دیگران حداقل باشد.»

والدین خیالی

بیمارستان  اند و در  الهویه  «۹۰درصدشان مجهول 

ــی هم  ــای ــد. آن ه ــده ان ــا ش یــا گــوشــه خیابان ره

که کس وکارشان معلوم است، بدسرپرست اند و سلب 

حضانت شده اند یا اینکه دارای سرپرست مؤثر به شمار 

نمی روند؛ مثلا والدینی که در زندان به سر می برند.»

گوشمان صحبت های پر از دغدغه عشرت کاویان،

مددکار بخش اطفال، را می شنود و ذهنمان تصاویر 

بخش شیرخوارگان آسایشگاه شهیدفیاض بخش 

را مرور می کند؛ همین طور تصویر مارال، شهریار،

مسعود و طوبی را که چند دقیقه پیش در مهدکودک 

بــا معصومیتی    بخش دیــده بودیم و شهیدفیاض 

با ماست مخلوط کرده  بی نهایت از پلوقیمه ای که 

بودند، به ما تعارف می کردند.

تصور ماجرایی که بسیاری از این کودکان پشت سر 

به فیاض بخش برسند، سخت نیست؛ گذاشتند تا 

اینکه والدینشان تا وضع جسمی بچه را دیده اند،

اند  اند و بی خیال پاره تنشان شده  پا پس کشیده 

و او را با سرنوشتی نامعلوم به دست تقدیر سپرده اند.

ــد مــددکــاری بخش اطفال  واح ــه در  کارهایی ک

با ۱۴۰نوزاد و کــودک، انجام می شود، زیاد است.

پذیرش بچه جدید، ترخیص یا خدای نکرده فوت طفلی 

بر اثر انواع نارسایی، ارتباط با دادستانی، بهزیستی 

پیگیری صدور بیمه و شناسنامه، و بیمارستان ها، 

پیگیری ثبت نام در مدرسه برای کودکانی که ذهن 

سالم دارند و جابه جایی بچه ها بین اتاق ها بخشی 

از فهرست بلندی است که خانم کاویان به آن اشاره 

می کند. کار او از آن کارهایی نیست که بشود کارمندی 

و اداری با آن برخورد کرد. مثلا وقتی سرنخی از والدین 

یک بچه به دست می آورد، همه تلاشش را می کند 

پذیرش فرزند معلولشان مجاب  به    خانواده را   تا

کند. امیرعلی یک نمونه اش؛ نوزادی که پا نداشت 

و والدینش او را پس از تولد در بیمارستان رها کرده 

بودند. خانم کاویان عکس صورت زیبای بچه را آن قدر 

برای مادرش فرستاد که در یک ونیم سالگی کودک،

دل مادر به رحم آمد و با مجاب کردن شوهرش، بچه 

را به خانه برد.

انبوه شناسنامه های کودکانی با اسم های خیالی 

انتخاب شده برای والدینشان در دست خانم کاویان 

هویت برای  های بی  می گوید همه بچه  است که 

پیداکردن پدر و مادر واقعی شان به اندازه امیرعلی 

خوش شانس نیستند.

معجزه ایستادن روی پا

بعضی ها خیلی خوشبخت اند. قبول دارید؟ مثلا 

کسانی که در این دنیای پر از نگرانی، می خواهند 

و می توانند در آرامش زندگی کنند، یا مثلا کسانی 

که در رقابت ناتمام آدم هــا بر سر داشتن زندگی 

ایــن بازی پوچ بیرون  از    پرطمطراق، خودشان را

می کشند و معمول و معقول زندگی می کنند.

این آدم های خوشبخت است. قصه  بهاره یکی از 

سعادتش گره خورده است به زمانی که به آسایشگاه 

عــنــوان    بــه   ــد و بخش آم معلولان شهید فیاض 

نفره فیزیوتراپی زنان  روان شناس، جزو تیم شش 

این مرکز شد. از دیگرانی می گوید که برای کار آمدند،

مدتی ماندند، دوام نیاوردند و رفتند،

ماندنش شش سالگی  اما بهاره آمد و 

«از وقتی آمدم به این  را سپری می کند.

زندگی یک جور دیگر  آسایشگاه، به 

نگاه می کنم. به استرس ها و تجملاتی 

جــریــان است، اینجا در  ز  بیرون ا که 

بی تفاوت شده ام. در عوض متوجه ارزش 

چیزهایی شدم که شاید آن بیرون کمتر 

برایش ارزشی قائل شوند؛ مثل سلامتی.

باید اینجا باشی و ببینی کسانی را که آرزو 

دارند یک لیوان آب را با دست خودشان 

به دهان ببرند.»

بهاره پیش و پس از حضور در آسایشگاه 

معلولان شهیدفیاض بخش یک تفاوت 

دیگر هم کرده است؛ اینکه با معلولان 

بــا  مهربان اســت امــا ترحم نـــدارد و 

های این قبیل  نی  توا نا   ها و نایی  توا

افراد منطقی رفتار می کند. او از شصت 

مراجعی می گوید که روزانه طبق برنامه 

آیند و برخی هم  برای فیزیوتراپی می 

وضعیتشان طوری است که تیم فیزیوتراپ بر بالینشان 

حاضر می شود.

افراد زیادی مثل مهدی را به یاد می آورد که هنگام 

پذیرش در این بخش، به علت ناتوانی در راه رفتن،

در دست هایشان می کردند  لنگه های دمپایی را 

و چهار دست وپا خودشان را روی زمین می کشیدند.

تلاش های بهاره و همکارانش با چاشنی امید و انگیزه 

مددجو، ماه ها بعد نتایج معجزه وارش را نشان داد 

و درنهایت منجر به این شد که امثال مهدی با واکر 

یا حتی بدون آن، روی پا بایستند. شیرینی از این 

بالاتر؟

با من حرف بزن

یک واو یا دوتا؟ سؤالمان را با خنده ای از ته دل جواب 

«من که یک واو دارم.» با این پاسخ، اسمش  می دهد:

را در دفترچه یادداشتمان این طور ثبت می کنیم: داود 

عبداللهی، مسئول واحد گفتاردرمانی فیاض بخش.

او ۲۵سال تمام را در همین مرکز سپری کرده است.

با این سابقه، شمار مددجوهایی که با تلاش و حوصله 

زیر دستش زبان باز کرده اند، از دستش خارج شده 

با مهربانی تمام  است. رده سنی مددجوهایی که 

«بچه من» خطابشان می کند، بین یک تا هفت سال 

است. همگی به درجاتی از تأخیر در رشد گفتار روبه رو 

هستند و اگر با همین وضع به حال خود رها بشوند،

به معلولیت هایشان یک گره جدید اضافه می شود؛

گره ای که بر سر راه ارتباط با دیگران مانعی جدی 

ایجاد می کند. در واحد گفتاردرمانی با هر کودک 

سه بار در هفته و هربار به مدت سی دقیقه کار می کند.

دیدن نتیجه این تمرین ها و تلاش ها بستگی دارد 

به میزان تخصص مخاطب در زمینه گفتاردرمانی.

کسی مثل آقای عبداللهی ظرف دوسه ماه متوجه 

رشد گفتاری طفل می شود، اما ما و شمایی که احتمالا 

در این علم اطلاعات نداریم، یک سالی باید صبر 

کنیم تا متوجه ثمرات گفتاردرمانی شویم. بخشی 

از طولانی شدن این فرایند به محیط فیاض بخش 

برمی گردد که هرچقدر هم خوب باشد، به هرحال 

به اندازه محیط خانواده از گفت وگو و کلمات غنی 

نیست. بخش دیگر هم از نارسایی های ذهنی برخی 

مددجویان ناشی می شود.

آقای عبداللهی برای گفتن از ثمرات گفتاردرمانی،

نیازی به کاویدن گذشته های دور ندارد. مسعود 

اکنون در مهدکودک  زند که  پنج ساله را مثال می 

است و گفتارش در حد صفر بود. همین طور مددجوی 

دیگری که بهتر است اسم نبریم. همین قدر بدانید 

های  دچار معلولیت جسمی است و جزو بچه  که 

رهاشده از سوی والدینشان. در سنی که باید حرف 

می زد، هیچ نمی گفت. گفتاردرمانی شد و اکنون 

هنرمند است؛ یک بازیگر.

پر از انرژی مثبت

اثر داروهــای بیهوشی کم کم دارد از بین می رود 

بهانه گیری های علیرضا شروع می شود. سندرم  و 

داون دارد. دکتر دوتا از دندان هایش را کشیده 

و چندتایی را هم پرکرده است. این را پدر می گوید 

که پسربچه اش را در آغوش گرفته است 

و با هر ناله کودک، او را می بوسد. برای 

علیرضا و دیگرمعلولانی که برای ترمیم 

هایشان همکاری نمی کنند، دندان 

. دو  شــود بیهوشی استفاده مــی    ز ا

اتــاق  دندان پزشک و چند پرستار در 

ــی  ــک ــزش پ   ن ا ــد ن عــمــل کلینیک د

شهیدفیاض بخش گرم کار هستند.

آسیه کارشناس بیهوشی و یکی از کارکنان 

این مرکز است. هفت سال است که اینجا 

خدمت می کند و حساب فیاض بخش 

از همه فعالیت های خیراندیشانه اش 

«پدرم فلج بود. دوساله بودم  جداست.

که فوت کرد. از سال ها پیش همراه مادرم 

این طور  برای پخش کردن شیرینی و 

. بعد  بخش   ض یم فیا آمد   رها می کا

که فهمیدم این کلینیک هست، دائم 

می آیم برای کمک.»

پر  عکس های داخل گوشی اش را که 

با معلولان، است از لحظه های دونفره 

نشانمان می دهد و می گوید:«عشق می کنم با بچه های 

معلول. این ها جان من هستند و پر از انرژی مثبت.»

علیرضا در ریکاوری نیمه هشیار شده است. مادر 

جوانش با سراسیمگی پرستار و دکتر را صدا می زند.

آسیه از ما عذرخواهی می کند و سراغ کودک می رود.

جای نگرانی نیست. اوضاع در کنترل است. آسیه 

قربان صدقه علیرضا می رود و آنژیوکت را از دستش 

بیرون می کشد.

این کودک صاحب یکی از ۱۳هزار پرونده در کلینیک 

دندان پزشکی است. هزینه ها برای معلولان ساکن 

در آسایشگاه رایگان و برای معلولانی که از خارج مرکز 

۱۲۰دندان پزشک اینجا  آیند، حداقل است. می 

می آیند، وقت می گذارند و تخصصشان را بدون دریافت 

دستمزد در اختیار جامعه معلولان قرار می دهند.

ــاق عمل، سیدمحمدمهدی حسینی  ت ا   ز بیرون ا

ایـــن، مدیر  استقبالمان آمــده اســت. پیش از  به 

بــا این  ــرورش استثنایی استان بــود و  ــوزش وپ آم

استدلال که ما مدیریتمان را کرده ایم، متواضعانه 

ترجیح می دهد به جای مدیر، بنویسیم خادم کلینیک 

دندان پزشکی فیاض بخش.

هنوز دوستم دارد

شـهرآرا اینجـا هـم هسـت؛ در کتابخانـه روشـن و غـرق 

در آرامـش فیاض بخـش. نگاهـمان را از روزنامـه ای 

ورودی کتابخانـه جانمایـی شـده اسـت، در  کـه 

می گیریـم و به سـمت ده دوازده نفـری کـه دور میـز 

اند، سربرمی گردانیـم. نوجوانـی  مطالعـه نشسـته 

انتهـای میـز مطالعـه با لبخنـدش خوشـامد  که در 

می گویـد، سـیدهادی اسـت. اوایـل که آمـده بـود 

بـا    می کشـید روی سرش و   آسایشـگاه، ملافـه را

کسـی حـرف نمـی زد. چه کسـانی و چطـور روحیـه 

او را به علـت معلولیتـش خـراب کـرده بودنـد، بمانـد.

او اعتمادبه نفسـش را با حضـور در کلاس فـن بیـان 

بازیابـی کـرده اسـت و از یادآوری رفتـارش در روزهای 

نخسـت ورود به فیاض بخـش لبخنـد می زنـد. با کمی 

فاصلـه، تکتـم روی صندلی چـرخ دار نشسـته اسـت.

یکی از مسئولان آسایشگاه دارد به او این طور تبریک 

تازگـی...» به  «تبریـک به تکتم خانـم که  می گویـد:

انتظـار شـنیدن هـر چیـزی را داشـتیم، جـز اینکـه 

به تازگـی مادرشـوهر شـده باشـد. پشـت ایـن چهـره 

جـوان، غمـی عمیـق جـا خـوش کـرده اسـت که انـگار 

جـز کنارآمـدن بـا آن چـاره دیگـری نیسـت. ماجـرای 

ویلچرنشـینی اش را به خواسـت خـودش، تلخ و کوتاه 

«تـازه پرایـد خریـده بودیـم. این طـور می شـنویم:

در جـاده کلات شـوهرم پشـت فرمـان بـود. سرعتـش 

زیـاد بـود. فرمـان بریـد. ماشـین چـپ کـرد. نخاعـم 

آسـیب دید.»

سانحه ای که روی دیگر زندگی را به تکتم نشان داد،

به سال۱۳۸۳ مربوط می شود. شش سال زندگی کردن 

این نتیجه رساند که خانه، را به  با هوو درنهایت او 

شوهر و دو پسرش را ترک کند و به فیاض بخش بیاید.

یکی از پسرهایش به تازگی راهی خانه بخت شده 

و دیگری محصل است. هرکدام گهگاه به دیدن مادر 

می آیند و دیدار تازه می کنند. از تلخی روزهای ناگزیر 

به انتخاب امیدوارانه اش برای اتمام مقطع متوسطه 

گریز می زنیم؛ همین طور به فعالیتش در کتابخانه 

فیاض بخش. اما غم نشسته در نگاه او و تلاش برای 

تلاشمان چندان  نه، می گوید که  خا بازگشت به 

«شوهرم هنوز دوستم دارد. موفقیت آمیز نبوده است.

اگر می توانست، پرستار می گرفت و دیگر لازم نبود 

خانه را ترک کنم.»

در پناه امام رئوف

ترسی که آن روز تجربه کرد، بزرگ تر از گنجایش قلب 

کوچکش بود. دخترک زیر سایه درخت کنار گندمزاری 

که مادرش در آن به درو مشغول بود، خوابش برده بود.

تا چشم باز کرد، یک موش خرمای بزرگ دید و همه 

وجودش پر از ترس شد. سکینه هفت ساله تا توانست 

جیغ کشید. همان روز ظهر تب شدید کرد، بعد حس 

کرد دست وپایش بی حس و چشمش تاریک شده 

است. در مدت چند ماه توان به دست و پایش برگشت،

اما نور برای همیشه با چشم هایش خداحافظی کرد.

با  زنی که  دخــترک آن سال ها شــده اســت کامل 

نگاه هایی مبهم به سمت وسویی نامعلوم، ماجرای 

نابینایی اش را با ته لجه ترکی برایمان تعریف می کند.

اهل مرند است؛ حوالی تبریز. مادرش که از دنیا رفت،

به مشهد آمد تا با برادر و زن برادرش زندگی کند، اما 

سربسته می گوید که اوضاع برای زندگی خوب نبود.

«حرم که می رفتم، به امام هشتم(ع) می گفتم آقا، تو 

که خودت غریبی، حال منِ غریب را می فهمی. هوایم 

را داشته باش.»

پلاستیک مشمع  های  لایه  طور که  سکینه همان 

را با لامسه و دقت هرچه تمام تر روی هم می گذارد 

برای برش آمــاده شــود، پیداکردن آسایشگاه    تا

شهیدفیاض بخش و راحت شدن از زندگی با زن برادر 

ناسازگار را عنایت امام رئوف می داند. او ابایی ندارد 

از اینکه دیگرمددجوهای مشغول در کارگاه خیاطی 

فیاض بخش قصه زندگی اش را بشنوند. همگی مثل 

خواهر و برادرند؛ شاید هم نزدیک تر و هم دردتر. او دو 

سال پیش با یکی از مددجویان آقا آشنا شد و مسئولان 

آسایشگاه وقتی دیدند که آن ها می توانند مستقل 

«همسرم  شوند، زمینه ازدواجشان را فراهم کردند.

ویلچرنشین است. او چشم من است و من دست وپای 

او.» کار آماده کردن پلاستیک های مشمعی رو به پایان 

است. برش که بخورند، برای پوشک های یک بارمصرف 

اجابت مزاج استفاده  اختیار در  مددجویان بی 

خواهند شد.

کار کارگاه خیاطی به همین مورد محدود نمی شود.

جز تأمین نیازهای آسایشگاه مثل دوردوزی  به 

، برخی واحدهای تولیدی نیز دوخت  ها   ملافه

لباس کار نیروهایشان را به هنر دست مددجویان 

فیاض بخش می سپارند. نمونه هایش را آن روبه رو 

می شود دید؛ همان بلوز و شلوارهای سپیدوآبی 

که به دیوار آویزان شده اند.
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فرهنگ و جامعه میزبانی

به رسم تلخ و طریق مألوف گذران عمر انسان ها،

روزهای امسال نیز با همه تلخی ها و شیرینی ها 

همچون برق و باد گذشت و به شرط حیات، آرام آرام 

در آستانه ورود به سال جدید خورشیدی و بهاری 

دیگر قرار خواهیم گرفت. مشهدالرضا(ع) به دلیل 

وجــود بــارگــاه شریــف رضــوی هرسال میزبان 

میلیون ها زائر و عاشقی است که از سراسر جهان 

به قصد تبرک جستن و ابراز ارادت محضر امام رئوف 

به مشهدمقدس مشرف می شوند و به عتبه بوسی 

حضرتش نائل می گردند. به ویژه آغاز سال آینده 

که تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن است، این امر 

نمود بیشتری خواهد داشت. مردمان و شهروندان ارض اقدس 

رضوی به برکت هم جواری با امام هشتم سال هاست مشتاق میزبانی 

خیل عظیم زائران و عاشقان امام همام هستند و با افتخار غبار راه 

و خستگی از مهمان ها می زدایند و به آن ها خدمت می کنند. میزبانی 

راه و رسم دارد، قاعده و مبنا دارد و عرصه خدمت رسانی به زائران 

امام رضا(ع) ویژه است و باید در این عرصه مبانی خدمت رسانی 

را بشناسیم. فرهنگ میزبانی در شهر زیارتی متفاوت از دیگر 

شهرهاست. در چنین شهری همه فعالیت های اداری و مردمی 

باید رنگ وبوی زیارت داشته باشد و مردم و مسئولان با هم این 

فرهنگ را توسعه و نشر دهند. بر این اساس همه مردم مشهد 

و نهادهای دولتی و خصوصی در این راستا تکالیفی دارند که باید 

بدان عمل کنند. از مردمان و شهروندانی که در گام اول وظیفه 

مداراکردن و ابراز محبت به زائران را دارند، تا گروه های گوناگون 

خدمت رسان مانند پاکبان ها، تاکسی ران ها، اتوبوس ران ها،

آتش نشان ها، بازاری ها و اصناف و یکایک شهروندان حریم حرم 

رضوی، کادر مدیریتی و خدماتی بخش های اقامتی و اسکان،

ــراف حرم  اط پایگاه های راهنمای زائــر، ناظران افتخاری در 

و شوراهای اجتماعی محلات همه به عنوان جامعه میزبانی زائران 

رضوی وظیفه دارند برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب و درخور 

شأن و جایگاه مشتاقان حضرت رضا(ع) راه و رسم میزبانی را فراگیرند،

تمرین کنند و حق آن را ادا کنند.

میزبانی کریمانه

میزبانی کریمانه از زائران، عهد جاودانه مجاوران با حضرت است 

که بر اساس آن خود را مکلف می دانند که اسباب آرامش و آسایش 

را برای میهمانان فراهم سازند. البته مسلم است با توجه به سیل 

ــام خاص به مشهدمقدس سفر  ای ویژه در  به  عظیم زائرانی که 

می کنند، امکانات و بودجه محلی پاسخگوی نیازهای آن ها نیست.

مشهدمقدس پایتخت معنوی و شهر همه مردم ایران اسلامی 

است و به تعبیر امام راحل «آستان قدس مرکز ایران است». پس 

ضرورت دارد برخی چالش ها و محدودیت های آن با نگاه ملی برطرف 

و مدیریت شود. مسائلی مانند ترافیک، آب، آلودگی هوا، حمل ونقل 

عمومی، اسکان ارزان قیمت و خلاصه بسیاری از زیرساخت های این 

شهر نیازمند سرمایه گذاری کلان و حمایت های ملی است. به ویژه 

رویکرد فراملی، جهان شهری و حضور درخور توجه مسلمان های 

دیگرکشورهای اسلامی برای زیارت حضرت، این مهم را بیشتر 

از همیشه نشان می دهد. در دولت های مختلف این مباحث بسیار 

مطرح می شود، اما متأسفانه بیشتر در قالب شعار می ماند و آن اقدام 

انقلابی و حرکت عظیمی که از دولت برای توسعه ای مانا و شایسته 

و در شأن مشهدالرضا(ع) توقع داریم، محقق نمی شود. هرچه مردم 

و نهادهای محلی برای میزبانی شایسته تلاش کنند و مایه بگذارند،

تا زیرساخت های اساسی فراهم نشود، یک جای کار می لنگد. به ویژه 

برخی اقدامات خاص می تواند تحول عظیمی در خدمت رسانی 

ایجاد کند؛ مانند توسعه خطوط قطارشهری و حمل ونقل عمومی.

فراموش نکنیم توسعه نقاط هدف و مقاصد گردشگری نیازمند 

پشتیبانی همه جانبه و اثربخش برای همگام و هم سوکردن همه 

عناصر مربوط گردشگری و توسعه تعاملات رضایت بخش و هدفمند 

گردشگران و جوامع میزبان است. زمانی که این گردشگری بر پایه 

موضوع زیارت باشد، ذی نفعان آن افرادی با ویژگی ها و ارزشمندی 

خاص هستند. پیامد چنین تعاملات سازنده و مؤثری این است 

که منافع گردشگری برای گردشگران و جوامع میزبان ارتقا می یابد 

و می تواند زمینه های توسعه ملی را نیز فراهم سازد. پس هرگونه 

اقدامات زیربنایی و سرمایه گذاری در این راستا منافعی شایان 

توجه و بلندمدت مادی و معنوی به همراه خواهد داشت. این مهم 

در نگاه حمایتی و توسعه ای متوازن و هم سو در ابعاد چهارگانه 

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محقق می شود.

به هرحال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اکنون که مردم 

و نهادهای محلی آماده استقبال از بهار و زائران نوروزی می شوند،

شایسته است این مطالبه مهم را رسانه ها و مسئولان محلی به صورت 

جدی تر و پیگیرانه تر از دولت پیگیری کنند تا کم و کاستی های 

خدمت رسانی به زائران برطرف شود و میزبانی مطلوب از آن ها 

تا حد امکان میسر گردد.

یادداشت

 از وقتی آمدم به این 
آسایشگاه، به زندگی 
یک جور دیگر نگاه 

می کنم. به استرس ها 
و تجملاتی که بیرون 

از اینجا در جریان است، 
بی تفاوت شده ام. 

در عوض متوجه ارزش 
چیزهایی شدم که شاید 
آن بیرون کمتر برایش 
ارزشی قائل شوند؛ مثل 

سلامتی. باید اینجا 
باشی و ببینی کسانی 
را که آرزو دارند یک 
لیوان آب را با دست 

خودشان به دهان ببرند

 از وقتی آمدم به این 
آسایشگاه، به زندگی 
یک جور دیگر نگاه 

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.
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راه هایی که ما را به هم رساند
خرده روایت هایی از ساکنان و خادمان بزرگ ترین آسایشگاه معلولان کشور

اینجا شبیـــه تصوراتمان نیست؛ نه بزرگی اش، نه تنوع 
گزارش 

روز
۵۵۰مددجویش، نه قصه هایی که زبان ها و چشم هایشان 

برایمان تعریف کردند؛ قصه هایی دیدنی و شنیدنی،

نی  ذهنی کسا   های جسمی و قــدر که کاستی  آن 

را که معلول می خوانیمشان از یادمان می برد. روایت های 

زیر برش هایی کوتاه از مددجویان و مددکاران این مرکز 

است. لطفا تا انتها بخوانید. شاید با تصور شما از ساکنان 

نگهداری    بخشی و خادمان مؤسسه خیریه توان  و 

معلولان جسمی حرکتی شهیدفیاض بخش نیز تفاوت 

داشته باشد. ت
ام
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